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           در میانه تنش‌های نظامی و آسیب به زیرساخت‌ها، آنچه بیش از 

هر چیز در اقتصاد ایران خودنمایی کرد، توقف نبود، بلکه تداوم تولید 

بود. روایتی از صنعتی که زیر فشار جنگ، نه تنها فرو نریخت، بلکه با 

تکیه بر مدیریت بحران و همبستگی، نقش ستون فقرات اقتصاد را حفظ 

کرد.

 در شرایطی که هرگونه درگیری نظامی می‌تواند به سرعت به فروپاشی 

زنجیره‌های تولید و اختلال در عرضه کالاهای اساسی منجر شود، تجربه 

اخیر اقتصاد ایران تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن، بخش 

صنعت نه تنها دچار توقف کامل نشد، بلکه در بسیاری موارد با سازوکارهای 

درون‌زا، خود را با شــــــرایط جنگی تطبیق داد. این پدیده را می‌توان به 

عنوان یکی از مهم‌ترین نمودهای »تاب‌آوری اقتصادی« در سال‌های 

اخیر مورد تحلیل قرار داد.

برخلاف الگوهای رایج در اقتصاد جنگ که در آن‌ها تولید به‌شدت افت 

می‌کند و بازارها با کمبودهای جدی مواجه می‌شوند، در ایران شاهد 

نوعی پایداری نسبی در عرضه کالاهای حیاتی بودیم. این مسئله نشان 

می‌دهد که ساختار صنعتی کشور، با وجود تمام ضعف‌ها، به سطحی 

از انعطاف‌پذیری رسیده که می‌تواند در شرایط بحران نیز به فعالیت 

خود ادامه دهد.

دوگانه خسارت؛ از تخریب مستقیم تا اختلال پنهان

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره، ماهیت دوگانه آسیب‌هایی بود که 

به واحدهای تولیدی وارد شد. بخشی از این خسارات، ناشی از اصابت 

مستقیم به واحدهای صنعتی بود که در برخی موارد به تخریب کامل یا 

کاهش شدید ظرفیت تولید انجامید. اما در کنار این آسیب‌های مشهود، 

نوع دیگری از خسارت نیز وجود داشــــــت که کمتر در کانون توجه قرار 

گرفت؛ اختلال در زیرساخت‌های حیاتی.

قطع یا نوسان در تأمین برق و گاز، آسیب به خطوط انتقال و حتی اختلال 

در شبکه‌های حمل‌ونقل، از جمله عواملی بودند که می‌توانستند بدون 

تخریب فیزیکی، روند تولید را مختل کنند. در این میان، سرعت عمل 

نهادهای خدماتی برای بازگرداندن این زیرســــــاخت‌ها به مدار، نقش 

تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از توقف گسترده تولید ایفا کرد.

این تجربه نشان داد که در اقتصادهای مدرن، زیرساخت‌ها به اندازه 

خود واحدهای تولیدی اهمیت دارند. به بیان دیگر، حتی اگر کارخانه‌ای 

سالم بماند، بدون دسترسی پایدار به انرژی و لجستیک، عملاً قادر به 

ادامه فعالیت نخواهد بود. بنابراین، یکی از درس‌های کلیدی این دوره، 

ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در تاب‌آوری زیرساخت‌هاست.

همبستگی صنعتی؛ شکل‌گیری یک مدیریت شبکه‌ای

در مواجهه با بحران، یکی از مهم‌ترین تحولات، شــــــکل‌گیری نوعی 

»مدیریت شبکه‌ای« میان بنگاه‌های اقتصادی بود. بسیاری از واحدهایی 

که آسیب مستقیم ندیده بودند، تلاش کردند با افزایش تولید یا تغییر 

سبد محصولات، خلأ ایجادشده در بازار را جبران کنند. این رفتار، فراتر 

از یک واکنش اقتصادی، نشان‌دهنده نوعی مسئولیت‌پذیری اجتماعی 

در میان فعالان صنعتی است.

صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی در این میان نقشی حیاتی ایفا کردند. 

تداوم تولید در این بخش‌ها، نه‌تنها مانع از بروز کمبود کالاهای اساسی 

شد، بلکه به حفظ آرامش روانی جامعه نیز کمک کرد. درواقع، این صنایع 

به خط مقدم »امنیت اقتصادی« تبدیل شدند؛ جایی که هرگونه اختلال 

می‌توانست پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر، برگزاری جلسات مستمر میان مدیران صنعتی و تبادل 

تجربه‌ها، به تسریع فرآیند تصمیم‌گیری کمک کرد. این هماهنگی‌ها که 

اغلب خارج از چارچوب‌های رسمی و بوروکراتیک شکل گرفت، نشان 

داد که در شرایط بحران، انعطاف‌پذیری و سرعت عمل، اهمیت بیشتری 

از ساختارهای اداری دارد.

اشتغال؛ خط قرمز بنگاه‌ها در شرایط جنگی

یکی از مهم‌ترین ابعاد تاب‌آوری صنعتی در این دوره، تلاش برای حفظ 

اشتغال بود. در حالی که بسیاری از واحدها با کاهش ظرفیت یا افزایش 

هزینه‌ها مواجه شدند، اولویت اصلی مدیران، جلوگیری از تعدیل نیرو 

بود. این تصمیم، علاوه بر ابعاد اجتماعی، از منظر اقتصادی نیز قابل 

تحلیل است.

از دست رفتن نیروی کار ماهر، می‌تواند فرآیند بازگشت به ظرفیت تولید 

پیشین را با چالش‌های جدی مواجه کند. به همین دلیل، بسیاری از 

بنگاه‌ها ترجیح دادند حتی با کاهش سود یا افزایش زیان کوتاه‌مدت، 

نیروی انسانی خود را حفظ کنند. این رویکرد، نشان‌دهنده درک عمیق 

فعالان صنعتی از اهمیت سرمایه انسانی در چرخه تولید است.

در عین حال، دولت نیز با طراحی بسته‌های حمایتی تلاش کرد این روند را 

تقویت کند. اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی، مشروط 

به حفظ یا افزایش اشتغال، یکی از ابزارهایی بود که برای جلوگیری از 

بیکاری گسترده به کار گرفته شد. همچنین، اولویت‌بخشی به پرداخت 

حقوق کارکنان در تخصیص منابع، نشان‌دهنده تمرکز سیاست‌گذار 

بر حفظ ثبات اجتماعی در کنار ثبات اقتصادی است.

سیاست‌گذاری در بحران؛ از حمایت مالی تا اختیارات ویژه

در شــــــرایط جنگی، نقش دولت از یک ناظر صرف به یک مداخله‌گر 

فعال تغییر می‌کند. تجربه اخیر نیز نشان داد که بدون ورود مستقیم 

سیاست‌گذار، مدیریت بحران در سطح کلان امکان‌پذیر نیست. در 

این راستا، مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی برای پشتیبانی از واحدهای 

تولیدی به اجرا درآمد.

از جمله این اقدامات می‌توان به تسهیل در رفع مسدودی حساب‌ها، 

تعویق در بازپرداخت تعهدات مالی و ایجاد امکان خوداظهاری خسارت 

توسط بنگاه‌ها اشاره کرد. این سیاست‌ها، با هدف کاهش فشار نقدینگی 

بر واحدهای تولیدی طراحی شدند و تا حد زیادی توانستند از تشدید 

بحران جلوگیری کنند.

در سطحی کلان‌تر، اعطای اختیارات ویژه به نهادهای اقتصادی برای 

مدیریت بازار ارز، طلا و نظام‌های پرداخت، به تثبیت نسبی فضای اقتصادی 

کمک کرد. این اقدامات نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی، انعطاف در 

سیاست‌گذاری و فاصله گرفتن از رویه‌های معمول، می‌تواند به افزایش 

کارایی تصمیمات منجر شود.

تاب‌آوری در جنگ؛ صنعت کشور اقتصاد 
را سرپا نگه داشت

عقب‌نشینی اسرائیل در برابر ایران و حزب‌اللهعقب‌نشینی اسرائیل در برابر ایران و حزب‌الله
تش‌بس در لبنان شدند ایستادگی ایران جواب داد؛ ترامپ و اسرائیل مجبور به پذیرش آ

گزارش

        ایستادگی صریح ایران بر موضع اصولی خود مبنی بر 

اینکه آتش‌بس در لبنان یکی از شروط مهم برای هرگونه پیشرفت 

مذاکره با طرف آمریکایی و آغاز دور دوم مذاکرات است، موجب 

شد نهایتاً ترامپ و اسرائیل بر آغاز آتش‌بس از شب جمعه تصریح 

کنند. ایران از ابتدا پافشاری می‌کرد که هرگونه آتش‌بس در 

منطقه باید به توقف کامل جنگ در لبنان منجر شود و اکنون 

تحقق این آتش‌بس بدون عقب‌نشینی مقاومت، دستاوردی 

راهبردی برای محور مقاومت و شکستی دیگر برای کابینه نتانیاهو 

محسوب می‌شود.

اسرائیل در تلاش بود علی‌رغم آتش‌بس در ایران، جنگ با لبنان را 

ادامه دهد و آمریکا نیز با نقض تعهد اولیه خود تلاش می‌کرد از این 

موضوع شانه خالی کند، اما ایران ایستاد و نهایتاً ترامپ و اسرائیل 

را مجبور به تمکین در این مسئله کرد. ایران بار دیگر نشان داد 

که بر مواضع اصولی خود می‌ایستد و مقاومت نتیجه می‌دهد.

سردار احمدیان: با مقاومت مردم لبنان و حزب‌الله دشمن وادار 

به آتش‌بس شد

  دریادار علی‌اکبر احمدیان نم آینده مقام معظم رهبری در شورای 

دفاع با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مقاومت 

شجاعانه مردم لبنان و برادران حزب‌الله دشمن صهیونیستی 

را وادار به ‎عقب‌‌نشینی و پذیرش آتش‌بس کرد.  ایران همواره 

حمایت از مقاومت را یک اصل مهم راهبردی و دفاعی می‌داند. 

‌امروز به‌برکت خون شهدا و رهبر شهید، جبهه پیروز یکپارچه 

مقاومت از همیشه قدرتمندتر و استوارتر است.

پیام سردار قاآنی درباره آتش‌بس لبنان 

سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 

انقلاب اسلامی در مورد آتش‌بس لبنان پیامی صادر کرد.

متن پیام به‌شرح زیر است:

 الرّحمن الرّحیم
ّ

بسم الل

مردم عزیز لبنان و منطقه می‌دانند پیروز میدان سرنوشت‌ساز 

حزب‌الله قهرمان است.

‌ اگر آتش‌بسی انجام شود نتیجه ایستادگی باصلابت مقاومت 

لبنان و حمایت جمهوری اسلامی ایران است.

برخی به‌دنبال تحمیل ذلت به مردم باعزت لبنان هستند ولی 

ایستادگی حزب‌الله ثابت‌کننده هیهات منّا الذّلّة است.

قالیباف: تا زمان پیروزی کامل متحد خواهیم ماند

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار 

پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همان‌طور که   گفتم، 

آتش‌بس تنها نتیجۀ پایداری حزب‌الله و وحدت محور مقاومت 

بود. ‌ما با احتیاط به این آتش‌بس نزدیک خواهیم شد و تا زمان 

دستیابی به پیروزی کامل متحد خواهیم ماند. ‌از تلاش‌های 

میانجی‌گرانۀ دولت پاکستان و ژنرال عاصم منیر برای تأمین این 

آتش‌بس تشکر می‌کنم. ‌ ما همچنان به عهد خود پایبندیم....

آشفتگی رژیم اسرائیل پس از اعلام آتش‌بس در لبنان

  شبکه۱۴ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که نظام سیاسی این 

رژیم پس از اعلام آتش‌بس در لبنان، در آشفتگی به سر می‌برد.  

شبکه۱۴ تلویزیون اسرائیل افزود که اپوزیسیون اسرائیل با انتشار 

بیانیه‌هایی از اقدام کابینه در پذیرش آتش‌بس در لبنان انتقاد 

کردند و آن را تسلیم شدن به شرایط خواندند.

بر اساس این گزارش، »گادی آیزنکوت« رئیس سابق ستاد کل 

ارتش اسرائیل با حمله به »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر این 

رژیم ادعا کرد که آتش‌بس فعلی ناشی از یک تصمیم سنجیده 

اسرائیل نیست، بلکه تسلیم در برابر شرایط است.

آیزنکوت اشاره کرد که پس از دو سال و نیم جنگ که تلفات 

سنگینی برای اسرائیل به همراه داشت، واقعیت جنگ تنها 

چند کیلومتر دورتر از حصار مرزی، یک شکست آشکار است 

و وظیفه دولت )کابینه( تضمین آماده کردن افراد در خطوط 

مقدم و دادن بالاترین اولویت به آنهاست.

»یائیر گولان« رئیس حزب به اصطلاح دموکرات رژیم صهیونیستی 

نیز توافق آتش‌بس در لبنان را گامی در مسیر درست توصیف 

کرد، اما در عین حال از کابینه این رژیم انتقاد کرد و گفت: »به 

جای ابتکار عمل، دولت )کابینه( 

به سمت اقداماتی کشیده می‌شود 

که فشار خارجی به آن تحمیل کرده 

است.«

وی افزود که این آتش‌بس، خیلی 

دیر و پس از ماه‌ها رنج غیرضروری 

که ساکنان شمال متحمل شدند 

و تلفات قابل اجتناب سربازان، 

حاصل شد.

»یائیر لاپید« رهبر اپوزیسیون رژیم 

اسرائیل نیز ادعا کرد که »وعده‌های 

دولت )کابینه( بار دیگر در مواجهه 

با واقعیت پیچیده، عملی نشده 

است.«

به گفته وی، پایان دادن به درگیری 

در لبنان تنها بــــــه یک نتیجه نیاز 

دارد و آن رفع دائمی تهدید علیه 

شهرک‌های شمال سرزمین‌های 

اشغالی فلسطین است.

انصارالله: تلفات سنگین اسرائیل را 

مجبور به پذیرش آتش‌بس کرد

دفتر سیاســــــی جنبش انصارالله 

یمن   در بیانیه‌ای، پیروزی حزب‌الله بر »دشمن صهیونیستی« 

را »تاریخی« خواند و از حامیان مردمی مقاومت اسلامی که 

صبر کردند و تا تحقق پیروزی جانفشانی نمودند، تمجید کرد.

در این بیانیه تأکید شده است که »دشمن صهیونیستی« شکستی 

ذلت‌بار متحمل شد، نتوانست به اهداف اعلام‌شده‌اش دست 

یابد و هیبتش در برابر ایثار و ایستادگی رزمندگان حزب‌الله 

در هم شکست. 

تلفات  بیانیه،  این  نوشــــــته  به 

سنگین جانی و تجهیزاتی، رژیم 

اســــــرائیل را مجبور به تسلیم و 

پذیرش آتش‌بس در لبنان کرده 

است.

دفتر سیاسی انصارالله این پیروزی 

تاریخی را یکی از »ثمرات بزرگ 

فلسطین  از  میدان‌ها«  وحدت 

تا ایران، لبنــــــان، یمن و عراق 

دانسته و تصریح کرده است که 

موضع »محور جهاد و مقاومت« 

در این جنگ، زلزله‌آفرین بود و 

پاسخ نظامی‌اش چنان کوبنده و 

فراتر از همه تصورات از کار درآمد 

که دشمنان را به آتش‌بس کامل 

در ایران و سایر جبهه‌ها وادار کرد.

در پایان این بیانیه تأکید شده که 

پیروزی‌های بزرگ در این دور از 

درگیری با دشمن، ثابت می‌کند 

که »انتخاب مقاومت« راه درستی 

بوده و انتخاب تسلیم شدن، جز 

زیان و خواری نتیجه‌ای به همراه 

نخواهد داشت.

اسرائیل در تلاش بود 
تش‌بس در  علی‌رغم آ

ایران، جنگ با لبنان 
را ادامه دهد و آمریکا 

نیز با نقض تعهد اولیه 
خود تلاش می‌کرد از این 

موضوع شانه خالی کند، 
اما ایران ایستاد و نهایتاً 

ترامپ و اسرائیل را مجبور 
به تمکین در این مسئله 
کرد. ایران بار دیگر نشان 
داد که بر مواضع اصولی 

خود می‌ایستد و مقاومت 
نتیجه می‌دهد

تنگه هرمز نبض انرژی، غذا و صنعت را هم‌زمان در دست گرفت
     تحولات ۴۰ روز اخیر در تنگه هرمز نشان داد 

که این آبراه دیگر صرفاً یک مسیر ترانزیتی نیست، 

بلکه به نقطه تلاقی امنیت، اقتصاد و سیاست 

جهانی تبدیل شده است؛ جایی که کوچک‌ترین 

اختلال در آن، می‌تواند موجی از تورم، بی‌ثباتی 

و اختلال در زنجیره تأمین را از آسیا تا اروپا به راه 

بیندازد.

 تجربه هفته‌های گذشته یک واقعیت قدیمی 

اما کمتر درک‌شده را بار دیگر به اقتصاد جهانی 

تحمیل کرد؛ تنگه هرمز فقط یک گذرگاه دریایی 

نیست، بلکه یک »ابرگلوگاه« است که کارکرد آن 

فراتر از انتقال نفت تعریف می‌شود. در شرایطی 

که تنش‌های ژئوپلیتیکی میان آمریکا و اسرائیل و 

ایران وارد فاز عملیاتی شده، این آبراه به کانونی برای 

بازتعریف ریسک در اقتصاد جهانی بدل شده است.

در نگاه اول، افزایش چنددرصدی هزینه حمل‌ونقل 

یا بیمه کشتی‌ها شاید چندان معنادار به نظر نرسد 

اما وقتی این افزایش به زنجیره‌های تأمین جهانی 

متصل می‌شود، اثر آن به سرعت در قیمت انرژی، 

مواد غذایی و حتی کالاهای فناورانه نمایان می‌شود. 

این همان جایی است که هرمز از یک »مسیر« 

به یک »متغیر کلان اقتصادی« تبدیل می‌شود.

هرمز؛ از مسیر انرژی تا موتور تورم جهانی

اهمیت تنگه هرمز را نمی‌توان بدون درک جایگاه 

آن در بازار انرژی توضیح داد. بر اساس برآوردهای 

موجود، حدود یک‌سوم نفت جهان و نزدیک به ۲۰ 

درصد گاز طبیعی از این مسیر عبور می‌کند. این 

ارقام به تنهایی نشان می‌دهد که هرگونه اختلال، 

هرچند موقتی می‌تواند بازارهای جهانی انرژی را 

دچار شوک کند.

در هفته‌های اخیر، نشانه‌های این شوک به‌وضوح 

دیده شده است؛ از افزایش نرخ بیمه نفتکش‌ها 

گرفته تا رشد هزینه‌ها و تأخیر در تحویل محموله‌ها؛ 

این تحولات، نه فقط قیمت نفت را تحت تأثیر قرار 

می‌دهد، بلکه به طور غیرمستقیم هزینه تولید برق، 

حمل‌ونقل و صنایع انرژی‌بر را نیز افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی، کشورهایی که وابستگی بالایی 

به واردات انرژی دارند، بیش از دیگران آسیب‌پذیر 

می‌شوند. اقتصادهای آسیایی، به‌ویژه در شرق و 

جنوب آسیا، نخستین نقاطی هستند که اثر این 

بی‌ثباتی را در قالب افزایش هزینه‌های تولید و 

رشد تورم تجربه می‌کنند.

ضلع پنهان بحران؛ امنیت غذایی در سایه هرمز

یکی از مهم‌ترین ابعاد کمتر دیده‌شده بحران 

هرمز، تأثیر آن بر امنیت غذایی جهان است. 

عبور بخش قابل توجهی از غلات، نهاده‌های 

دامی و کودهای شیمیایی از این مسیر، به این 

معناست که هرگونه اختلال در آن، مستقیماً 

به بازار غذا منتقل می‌شود.

افزایش زمان حمل، بالا رفتن هزینه‌های لجستیکی 

و کاهش پیش‌بینی‌پذیری در تحویل محموله‌ها، 

می‌تواند زنجیره تأمین غذا را دچار اختلال کند. 

نتیجه این روند، افزایش قیمت آرد، خوراک دام 

و درنهایت محصولات پروتئینی است؛ مسیری که 

درنهایت به سفره خانوارها ختم می‌شود.

در کشورهای در حال توسعه که سهم بالاتری از درآمد 

خانوار صرف غذا می‌شود، این فشار می‌تواند به 

بحران‌های اجتماعی و حتی ناآرامی‌های اقتصادی 

منجر شود. به همین دلیل، هرمز را نباید فقط یک 

گلوگاه انرژی، بلکه یک »سوپاپ امنیت غذایی« 

برای جهان دانست.

صنعت در تنگنا؛ وقتی مواد خام به‌موقع نمی‌رسند

سومین ضلع اثرگذاری هرمز، به حوزه صنعت و 

تولیدات پیشرفته بازمی‌گردد؛ حوزه‌ای که کمتر در 

تحلیل‌های عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد. عبور 

مواد اولیه‌ای مانند آلومینیوم، فلزات گران‌بها و 

مواد صنعتی خاص از این مسیر، نقش حیاتی آن 

را در زنجیره تولید جهانی نشان می‌دهد.

اختلال در تأمین این مواد، به‌ویژه در صنایع حساس 

مانند الکترونیک، خودروسازی و هوافضا، می‌تواند 

باعث توقف یا کاهش ظرفیت تولید شود. در دنیای 

امروز که تولید بر پایه »زنجیره‌های تأمین بهینه« و 

حداقل موجودی انبار طراحی شده، حتی تاخیرهای 

کوتاه نیز می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد.

به بیان ساده، اگر یک قطعه کوچک به‌موقع به خط 

تولید نرسد، کل یک کارخانه ممکن است از کار بایستد. 

این همان نقطه‌ای است که هرمز به طور غیرمستقیم 

بر تولید گوشی‌های هوشمند، خودروها و تجهیزات 

صنعتی در سراسر جهان اثر می‌گذارد.

جغرافیا علیه اقتصاد؛ چرا جایگزینی برای هرمز وجود 

ندارد؟

در واکنش به افزایش ریســــــک در تنگه هرمز، 

بسیاری از کشورها و شرکت‌ها به دنبال مسیرهای 

جایگزین بوده‌اند. اما واقعیت این است که جغرافیا، 

محدودیت‌های خود را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

لوله گرفته  -از خطوط  مســــــیرهای جایگزین 

تا مســــــیرهای دریایی دورتر- یــــــا ظرفیت کافی 

ندارند یا هزینه‌بر هستند یا از نظر امنیتی خود با 

چالش‌های جدیدی مواجه‌اند. به همین دلیل، 

وابستگی به هرمز در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت، 

اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

این وابستگی، به معنای آن است که هرگونه تنش 

در این منطقه، به سرعت به بازارهای جهانی منتقل 

می‌شود. افزایش عدم‌قطعیت، به رشد انتظارات 

تورمی دامن می‌زند و بازارها را وارد فاز پیش‌خور 

قیمت‌ها می‌کند؛ پدیده‌ای که در هفته‌های اخیر 

نیز نشانه‌های آن قابل مشاهده بوده است.

هرمز به عنوان شاخص ریسک جهانی

آنچه امروز در تنگه هرمز جریان دارد، فراتر از یک 

بحران منطقه‌ای است. این آبراه به یک »شاخص 

ریسک جهانی« تبدیل شده که تغییرات آن می‌تواند 

جهت حرکت بازارهای بین‌المللی را تعیین کند.

از انرژی تا غذا و از صنعت تا تجارت، همه به نوعی 

به این گلوگاه وابســــــته‌اند. در چنین شرایطی، 

هرگونه تحلیل از اقتصاد جهانی بدون در نظر 

گرفتن وضعیت هرمز ناقص خواهد بود.
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جعفر صارمی
  پژوهشگر اقتصادی  

اخبار

        در میانه جنگ تحمیلی شاهد افزایش بی‌ضابطه قیمت تلفن 

همراه به خصوص در سطح خرده‌فروشی هستیم. با وجود کاهش تقاضا، 

عدم آغاز ثبت سفارش برای سال جدید به بهانه جدید برای گران شدن 

قیمت‌ها تبدیل شده است.

 در فروردین‌ماه امسال، بازار تلفن همراه کشور با جهش قیمتی قابل 

توجهی مواجه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ محاسباتی 

ارز مورد استفاده برای تعیین حقوق ورودی تلفن همراه، از حدود ۷۰ 

هزار تومان در سال گذشته به ۱۳۰ هزار تومان در روزهای اخیر افزایش 

یافته است. این به معنای دو برابر شدن حقوق ورودی تلفن همراه است؛ 

عاملی که به تنهایی می‌تواند فشار زیادی بر قیمت تمام‌شده گوشی‌های 

وارداتی وارد کند و درنهایت مصرف‌کننده نهایی را تحت تأثیر قرار دهد.

اما آنچه این جهش قیمتی را به پدیده‌ای پیچیده‌تر تبدیل می‌کند، این 

است که در این بازه زمانی، هیچ ثبت سفارش جدیدی برای واردات تلفن 

همراه صورت نگرفته و ترخیص جدی‌ای از گمرکات انجام نشده است. 

دلیل اصلی این وضعیت، تعطیلی فرودگاه امام خمینی )ره( و اختلال در 

مسیرهای هوایی در دوره جنگ ۴۰ روزه اخیر است. به عبارت دیگر، موج 

فعلی افزایش قیمت را نمی‌توان به ورود محموله‌های جدید یا تغییر در 

فرآیندهای ترخیص نسبت داد، بلکه ریشه این نوسانات را باید در جای 

دیگری جستجو کرد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد این خلأ در حلقه واردات، بهانه‌ای برای برخی 

فعالان بازار، به‌خصوص در سطح عرضه خرد شده تا با توجیه »عدم اطمینان 

از تأمین کالا در آینده«، قیمت‌های فعلی را افزایش دهند، در حالی که 

واقعیت انبارها چیز دیگری می‌گوید. در چنین شرایطی، ضروری است 

نهادهای نظارتی با بررسی میدانی و با استناد به گزارش‌های سامانه انبارها 

و کانال‌های توزیع، نسبت به شناسایی موارد احتمالی احتکار یا عرضه 

قطره‌چکانی اقدام فوری انجام دهند. همچنین با به جریان افتادن ثبت 

سفارش‌های سال جدید و تعیین تکلیف ثبت سفارش‌های باقی‌مانده از 

سال قبل، می‌توان انتظار داشت بازار تلفن همراه طی هفته‌های آینده 

به شرایط عادی و منطبق بر نرخ واقعی ارز بازگردد.

ریشه‌های افزایش قیمت؛ از شوک ارزی تا انتظارات تورمی

کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه این روزها در بازار تلفن همراه می‌گذرد، 

عمدتاً تحت تأثیر دو عامل کلیدی شکل گرفته است. نخست، شوک 

ناشی از افزایش نرخ ارز مرجع و تعدیل انتظارات فعالان بازار نسبت به 

آینده قیمت‌هاست. حتی اگر محموله‌ای وارد نشده باشد، فعالان بازار 

با دیدن نرخ جدید محاسباتی، قیمت‌های موجودی انبارهای خود را بر 

اساس انتظارات تورمی جدید تعدیل می‌کنند، هرچند باید مشخص 

شود این اقدام تا چه اندازه قانونی است. دوم، التهاب روانی ناشی از 

جنگ و عدم قطعیت‌های اقتصادی نیز نقشی انکارناپذیر در این افزایش 

قیمت داشته است.

گفتنی است سامسونگ 

نیز به عنــــــوان یکی از 

بزرگترین تامین‌کنندگان 

تلفن همراه در بازار ایران، 

در سطح جهانی قیمت 

خود  مدل‌های  برخی 

است.  داده  افزایش  را 

گزارش‌های  اساس  بر 

ایــــــن  بین‌المللــــــی، 

شــــــرکت کره‌ای از اول 

آوریل ۲۰۲۶ )۱۲ فروردین 

۱۴۰۵( قیمت مدل‌های 

۵۱۲ گیگابایــــــت و یک 

گوشــــــی‌های  ترابایت 

تاشو و پرچمدار خود را 

افزایش داده است. علت 

در  قیمت  افزایش  این 

سطح جهانی، دو عامل 

»تراشه‌تورمی« ناشی از افزایش قیمت حافظه‌های نیمه‌هادی و اختلالات 

لجستیکی ناشی از جنگ ایران عنوان شده است. این افزایش قیمت جهانی، 

به طور طبیعی بر قیمت تمام‌شده محصولات سامسونگ در بازار ایران نیز اثر 

خواهد گذاشت و به موج افزایش قیمت‌های فعلی دامن می‌زند.

سیاست ارزی چند لایه و تأثیر آن بر بازار تلفن همراه

برای درک عمیق‌تر این ماجرا، باید به سازوکار ارزی ایران توجه کرد. نظام 

ارزی کشور از چند لایه مختلف تشکیل شده است. توجه داشته باشیم 

که تلفن همراه از سال قبل بر اساس واردات از محل صادرات خود وارد 

کشور شده، این یعنی هیچ ارزی بابت واردات این کالا از منابع دولتی و 

تالار مبادله بانک مرکزی تخصیص نمی‌یابد و نرخ ارز تابع تحولات بازار 

آزاد است. حال آنکه در بازار ازاد ارز نیز در دو ماه اخیر هیچ گونه افزایش 

قیمتی نداشته‌ایم، نرخ ارز ثابت بوده است. این بدان معناست که افزایش 

قیمت‌ها هیچ ارتباطی با تحولات بازار آزاد ارز ندارد. با این اوصاف باید 

سطح عرضه با دقت بیشتری تحت رصد باشد تا از محل ناترازی عرضه 

و تقاضا شاهد تحمیل شوک‌های تورمی در این بازار پیش رو نباشیم.

 آینده بازار؛ انتظار برای بازگشایی مسیرهای وارداتی

آنچه بازار تلفن همراه را در روزهای آینده تعیین خواهد کرد، عمدتاً به دو 

متغیر وابسته است. نخست، سرعت بازگشایی مسیر هوایی که تعیین 

می‌کند محموله‌های سرگردان چه زمانی به دست واردکنندگان برسد. 

دوم، سیاست‌های ارزی و گمرکی دولت در دوره پساجنگ که مشخص 

خواهد کرد آیا ثبت سفارش‌ها به حالت عادی باز خواهد گشت و نرخ 

محاسباتی در همین سطح تثبیت می‌شود یا تعدیل خواهد شد. تا آن 

زمان، به نظر می‌رسد بازار تلفن همراه به خصوص در سطح خرده‌فروشی 

در انتظار و التهاب باقی بماند و قیمت‌ها تحت تأثیر انتظارات تورمی و نه 

تحویل فیزیکی کالا، مسیر صعودی خود را ادامه دهد.

افزایش قیمت تلفن همراه به بهانه عدم 
آغاز ثبت سفارش جدید

        در جنگ ۴۰ روزه اخیر، تأمین به‌موقع و وفور کالاهای 

اساسی یک برگ برنده برای کشورمان محسوب می‌شد.

 در دوره جنگ تحمیلی اخیر که آمریکا و رژیم صهیونیستی به 

مدت ۴۰ روز کشورمان را هدف حملات گسترده قرار دادند، یکی 

از حساس‌ترین و در عین حال برجسته‌ترین نقاط تاب‌آوری 

اقتصادی، تأمین به‌موقع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بود. 

آنچه این دستاورد را به یک برگ برنده بدل می‌کند، این واقعیت 

است که در هیچ مقطعی از این نبرد تمام‌عیار، با کاهش عرضه 

کالاهای اساسی و اقلام معیشتی در فروشگاه‌ها مواجه نشدیم. 

اما این موفقیت حاصل چه اقداماتی بود؟ چه سازوکاری باعث 

شد چرخه تأمین در اوج تحریم و حملات، از کار نیفتد؟ پاسخ را 

باید در یک مجوز ساده اما راهبردی جست‌وجو کرد که وزارت 

اقتصاد دریافت نمود.

حذف موقت کد ساتا؛ تصمیمی که قفل بنادر را گشود

در شرایط جنگی، یکی از مهمترین گلوگاه‌های تأمین کالا، فرآیند 

زمانبر دریافت کد ساتا )سامانه تأمین ارز( از بانک مرکزی بود. 

در شرایط عادی، هیچ کالایی بدون این کد قادر به ترخیص از 

گمرک نبود اما ستاد مدیریت بحران اقتصادی کشور با درک 

عمق فاجعه احتمالی، تصمیمی جسورانه اتخاذ کرد.

وزارت اقتصاد مجوزی دریافت کرد که بر اساس آن، واردکنندگان 

کالاهای اساسی امکان ترخیص و خروج کالاها را بدون دریافت 

کد ساتا از بانک مرکزی پیدا کردند. این تصمیم، قفل بنادر و 

گمرکات را یک‌باره گشود و زنجیره تأمین را از بن‌بست اداری 

نجات داد.

رفع شکاف ارزی؛ فرصتی که فعالان اقتصادی از آن استفاده کردند

تحلیل عمیق‌تر این ماجرا، ما را به یک واقعیت کلیدی دیگر 

هدایت می‌کند. در این ایام، نرخ تأمین ارز بانک مرکزی برای 

کالاهای اساسی فاصله بسیار کمی با نرخ ارز بازار آزاد داشت. 

به عبارت دیگر، واردکنندگانی که موفق به ترخیص کالاهای خود 

می‌شدند، عملاً با زیان ارزی مواجه نمی‌شدند. این شکاف قابل 

توجه، انگیزه‌ای قدرتمند برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد تا با 

حداکثر سرعت نسبت به ترخیص کالاهای خود اقدام کنند. 

آنچه می‌توانست به عنوان یک تهدید تلقی شود –یعنی هجوم 

برای خروج کالا– در عمل به یک فرصت طلایی تبدیل گشت و 

موتور محرکه ترخیص بی‌سابقه کالاها از بنادر شد.

رکورد ترخیص ۱۰۰ هزار تن در روز ثبت شد

نتیجه این دو عامل –حذف کد ساتا و انگیزه فعالان اقتصادی 

برای خروج کالا در شرایط جنگی– رقم ترخیصی بود که در 

تاریخ گمرکی کشور کم‌سابقه محسوب می‌شود. به این ترتیب 

ترخیص روزانه تا ۱۰۰ هزار تن کالاهای اساسی از گمرکات و 

بنادر اصلی کشور ثبت شد. برای درک بهتر این عدد، کافی 

است بگوییم هر ده روز، تقریباً یک میلیون تن کالا از بنادر 

خارج و روانه بازار می‌شد. در شرایط جنگی که بسیاری از 

زیرساخت‌های لجستیکی هدف قرار گرفته بودند، این 

حجم از ترخیص، چیزی فراتر از یک عملیات معمولی بود. 

کارشناسان معتقدند این رکورد، نشان‌دهنده ظرفیت پنهان 

سیستم لجستیکی کشور نیز است که در شرایط بحرانی 

شکوفا می‌شود.

اما هر فرصتی، تهدیدی نیز در دل خود دارد. این مجوز استثنایی، 

یک تیغ دو لبه بود. کل ظرفیت انبارهای کشور به خصوص در 

بنادر جنوبی و کالاهای موجود در اسکله‌ها تقریباً ۵ میلیون تن 

برآورد می‌شد. با صدور این مجوز، فعالان اقتصادی به سرعت 

شروع به ترخیص و خروج کالاهای خود از بنادر به انبارهای داخلی 

کشور کردند. این حرکت اگرچه زنجیره تأمین را از توقف نجات 

داد اما از سوی دیگر، می‌توانست ذخایر استراتژیک بنادر را با 

چالش مواجه کند. درواقع ذکر این نکته نیز ضروری است که 

نیاز نبود تا اطلاعات روزانه ترخیص کالا با این شکل با جزئیات 

در میانه جنگ منعکس شود.

درس‌هایی برای آینده؛ ظرفیت بنادر شمالی و اولویت‌بندی کشتی‌ها

اما تجربه این ۴۰ روز، درس‌های ارزشمندی برای آینده به همراه 

داشت. نخست آنکه در شرایط مشابه، باید از ظرفیت بنادر شمالی 

کشور –بنادر دریای خزر– به عنوان مسیر جایگزین استفاده بیشتری 

شود. دوم آنکه در صورت تداوم جنگ، نیاز بود کشتی‌های حامل 

کالاهای اساسی در بنادر جنوبی با اولویت ویژه وارد اسکله‌ها شده 

و فرآیند تخلیه و ترخیص آنها در سریع‌ترین زمان ممکن انجام 

گیرد. این دو راهبرد می‌تواند در سناریوهای مشابه آینده، خط 

قرمزی باشد که زنجیره تأمین از آن عبور نخواهد کرد.

انعطاف‌پذیری سیستم، کلید موفقیت در بحران

آنچه از این تحلیل به دست می‌آید، این است که موفقیت در 

تأمین کالاهای اساسی در جنگ ۴۰ روزه، حاصل یک تصمیم واحد 

نبود، بلکه ترکیبی از هوشمندی در سیاست‌گذاری، انگیزه‌های 

اقتصادی درست، سرعت عمل فعالان بخش خصوصی بود. 

حذف موقت کد ساتا، اگرچه یک اقدام اضطراری محسوب 

می‌شد اما نشان داد که گاهی ساده‌ترین راه‌حل‌های اداری، 

می‌توانند بزرگترین بحران‌ها را مدیریت کنند. اکنون در دوره 

آتش‌بس، وظیفه کارشناسان و سیاست‌گذاران این است که 

این تجربه را به یک الگوی دائمی برای مدیریت بحران‌های آینده 

تبدیل کنند؛ الگویی که در آن هم سرعت عمل حفظ شود و هم 

ذخایر استراتژیک با محدودیت دفعی نگردد.

راز تداوم زنجیره تأمین کالاهای اساسی در جنگ ۴۰ روزه
          در سال گذشته، واردات از کشورهای اسلامی حدود ۷ درصد 

رشد کرده است. هم‌زمان میزان صادرات ایران به ۵۶ کشور اسلامی 

ثبت شده است.

 آمار تجارت ایران با کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در دوازده ماهه 

سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده کاهش چشمگیر ارزش دلاری واردات و افت 

نسبی صادرات در ارزش و وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۴، از مجموع ۵۷ کشور عضو کنفرانس 

اسلامی، واردات از ۳۷ کشور ثبت شده است. ارزش دلاری واردات از 

این کشورها با کاهش ۲۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ مواجه شده 

و از ۳۸ میلیارد دلار به ۲۲ میلیارد دلار رسیده است.با این حال، وزن 

کل واردات از کشورهای اسلامی با رشد ۷ درصدی همراه بوده که 

نشان‌دهنده تغییر در ترکیب کالاهای وارداتی به سمت محصولات با 

ارزش کمتر است.در سوی دیگر، صادرات ایران به کشورهای مسلمان 

در سال ۱۴۰۴ به ۵۶ کشور انجام شده است. ارزش صادراتی ایران 

به این کشورها با ۸ درصد کاهش نسبت به سال قبل، از حدود ۳۶ 

میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ 

رسیده است.همچنین وزن صادرات ایران به کشورهای اسلامی 

در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۴ میلیون تن ثبت شده که نسبت به رقم ۹۰ 

میلیون تنی سال ۱۴۰۳، حاکی از کاهش ۶ درصدی است.

آمارها حاکی از آن است که با وجود کاهش ۲۲ درصدی ارزش واردات 

و همچنین کاهش ۸ درصدی ارزش صادرات، تراز تجاری ایران با 

کشورهای اسلامی همچنان مثبت باقی مانده و ارزش صادرات )۳۳ 

میلیارد دلار( از ارزش واردات )۲۲ میلیارد دلار( فراتر رفته است. با این 

حال، وزن صادرات نیز روند کاهشی داشته، در حالی که وزن واردات 

افزایش یافته است.ثبت صادرات ایران به ۵۶ کشور عضو کنفرانس 

اسلامی در سال ۱۴۰۴، اگرچه با کاهش نسبی ارزش و وزن همراه بوده 

اما از عمق و گستردگی دیپلماسی تجاری جمهوری اسلامی ایران با 

جهان اسلام حکایت دارد. این تعداد مقصد صادراتی نشان‌دهنده 

زیرساخت‌های ارتباطی نسبتاً گسترده‌ای است که می‌تواند بستری 

برای جهش تجاری در آینده باشد.

با این حال، وقوع جنگ ۴۰ روزه اخیر در منطقه و تغییرات ژئوپلیتیکی 

ناشی از آن، ضرورت تعمیق هرچه بیشتر روابط اقتصادی با کشورهای 

هم‌سو و مسلمان را دوچندان کرده است. در این میان، تجارت 

نقشی کلیدی و راهبردی ایفا می‌کند؛ چراکه نه فقط منافع اقتصادی 

متقابل را تضمین می‌نماید، بلکه پیوندهای سیاسی و فرهنگی را 

نیز مستحکم‌تر ساخته و کشورهای اسلامی را در برابر تهدیدهای 

مشترک مقاوم‌تر می‌کند. 

 وضعیت تجارت ایران 
با کشورهای اسلامی

گزارش

      جنگ اخیر نشان داد آنچه سال‌ها به عنوان مزیت توسعه‌ای 

تلقی می‌شد -از تمرکز صنعتی و شهری تا وابستگی به شریان‌های 

محدود- در شرایط بحران می‌تواند به پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل 

شود. اکنون، در میانه یک بیدارباش راهبردی، بازطراحی معماری 

اقتصاد ایران بر پایه »پراکندگی، شبکه‌ای شدن و تاب‌آوری« نه 

یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

 در پهنه تاریخ اقتصاد، هر بحران بزرگ و درگیری منطقه‌ای، فراتر 

از تهدیدات مقطعی، به مثابه یک آزمون سخت برای سنجش 

میزان تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی یک کشور عمل می‌کند. 

جنگ اخیر، بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازنگری بنیادین 

در معماری اقتصاد و توسعه ایران را نمایان ساخته است. این 

شرایط، یک فرصت تاریخی و یک بیدارباش استراتژیک است تا 

سیاست‌گذاری‌ها به شکلی عملی و ملموس در راستای دکترین 

»اقتصاد مقاومتی« بازتعریف شوند.

اقتصاد مقاومتی در ذات خود به معنای انزوا نیست، بلکه به 

معنای طراحی ساختاری است که در برابر تکانه‌های خارجی 

کمترین آسیب را ببیند و بالاترین انعطاف‌پذیری را برای بازسازی 

خود داشته باشد.

در ادبیات توسعه و اقتصاد، سال‌هاست که تقابل دو دیدگاه مهم 

مورد بحث است. جالب اینجاست که در تاریخ اندیشه‌های 

اقتصادی، نظریه‌پردازان هر دو ایده »بزرگ زیباست« )تاکید بر 

اقتصاد مقیاس، تولید انبوه و مجتمع‌های عظیم( و »کوچک 

زیباست« )تاکید بر تمرکززدایی، بنگاه‌های خرد و توسعه محلی( 

توانسته‌اند به دلیل اثربخشی الگوهایشان در شرایط خاص، 

توجهات جهانی را جلب کرده و نظریات مرتبط با آن‌ها حتی 

به کسب جوایز نوبل اقتصاد نیز منجر شود. با این حال، هنر 

حکمرانی اقتصادی در این اســــــت که بداند هر الگو برای چه 

شرایطی مناسب است. در زمان صلح و ثبات مطلق، شاید »بزرگ 

بودن« به دلیل کاهش هزینه‌های تولید جذاب باشد اما در 

زمانه بحران و جنگ اقتصادی یا نظامی، »کوچک و شبکه‌ای 

بودن« ضامن بقاست.

در ادامه، این گذار پارادایمی را در چهار شریان اصلی اقتصاد و 

توسعه کشور بررسی می‌کنیم.

گذار از غول‌های آسیب‌پذیر به شبکه‌های نامرئی و مقاوم

توسعه صنعتی ایران در دهه‌های گذشته عمدتاً بر پایه تأسیس 

مجتمع‌های عظیم و متمرکز از ابرپالایشگاه‌ها و سایت‌های بزرگ 

پتروشیمی گرفته تا مجتمع‌های بزرگ فولاد و خودروسازی شکل 

گرفته است. این الگو که نماد رویکرد »بزرگ زیباست« به شمار 

می‌رود، در شرایط عادی می‌تواند مزیت‌هایی همچون صرفه‌های 

مقیاس و تمرکز سرمایه ایجاد کند اما در شرایط بحران و منازعه، 

همین تمرکز می‌تواند به نقطه ضعف ساختاری اقتصاد تبدیل 

شود، زیرا بخش بزرگی از ظرفیت تولید و سرمایه در چند گره 

محدود جغرافیایی متمرکز شده است.

در روزهای اخیر نیز تجربه درگیری نظامی و حملات ایالات متحده 

و رژیم صهیونیستی به برخی زیرساخت‌های اقتصادی ایران، بار 

دیگر این واقعیت را آشکار کرد. هدف قرار گرفتن زیرساخت‌هایی 

مانند مجتمع‌های فولادی در اصفهان و خوزستان و همچنین 

برخی تاسیسات پالایشی نشان داد که تمرکز ظرفیت‌های صنعتی 

در چند نقطه محدود، می‌تواند زنجیره‌های تولید و تأمین را در 

معرض اختلال جدی قرار دهد. هنگامی که یک مجتمع بزرگ 

صنعتی آسیب می‌بیند، اثر آن تنها به همان مجموعه محدود 

نمی‌شود، بلکه کل شبکه صنایع پایین‌دستی و تامین‌کنندگان 

وابسته را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در چنین شرایطی، اقتصاد مقاومتی بر یک راهبرد مکمل و متفاوت 

تاکید می‌کند و آن حرکت به سوی ساختارهای تولیدی شبکه‌ای و 

توزیع‌شده است. در این الگو، به جای اتکا به چند مجتمع عظیم، 

شبکه‌ای مویرگی از صدها کارخانه و کارگاه کوچک و متوسط در 

سراسر جغرافیای کشور شکل می‌گیرد. پراکندگی جغرافیایی 

تولید، هزینه و پیچیدگی هدف قرار دادن زیرساخت‌ها را برای 

هر تهدید خارجی به شدت افزایش می‌دهد و در عمل امکان 

از کار انداختن هم‌زمان ظرفیت‌های تولیدی را بسیار دشوار 

می‌سازد. افزون بر این، چنین الگویی با توزیع متوازن فرصت‌های 

اقتصادی، به توسعه منطقه‌ای، کاهش تمرکز صنعتی و ایجاد 

اشتغال پایدار در مناطق مختلف کشور نیز کمک می‌کند.

عبور از تله‌های عمودی به سوی توسعه افقی و زیست‌بوم‌گرا

الگوی توسعه شهری در سال‌های اخیر به سمت انبوه‌سازی 

متراکم و برج‌سازی میل کرده است. از منظر پدافند غیرعامل، یک 

کلان‌شهرِ پر از برج‌های بلندمرتبه، 

در شــــــرایط بحران بــــــه یک تله 

انسانی تبدیل می‌شود. اختلال در 

زیرساخت‌هایی نظیر آب و پمپاژ آن، 

قطع برق و از کار افتادن آسانسورها، 

زندگی را در این سازه‌ها فلج کرده 

و امدادرســــــانی یا تخلیه سریع را 

غیرممکن می‌سازد.

بحران‌ها به مــــــا یادآوری می‌کنند 

که باید به ســــــمت »توسعه افقی« 

حرکت کنیم. گسترش خانه‌های 

حیاط‌دار )یک یا دو طبقه( و توزیع 

افقی جمعیت، کاملاً با روح اقتصاد 

مقاومتی و پدافند غیرعامل همسو 

اســــــت. در چنین الگویی، تراکم 

خطرات کاهش یافته و امکان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر 

خانگی و حتی کشت گلخانه‌ای کوچک برای هر خانوار فراهم 

می‌شود. علاوه بر این، چنین رویکردی تطابق عمیقی با »الگوی 

زیست ایرانی اسلامی« دارد که بر حریم خصوصی، پیوند با 

طبیعت، استقلال نسبی خانوار و آرامش روانی اعضای خانواده 

تاکید می‌کند.

تمرکززدایی از شبکه انرژی

بررسی ساختار صنعت برق ایران نشان می‌دهد که برخلاف 

برخی بخش‌های صنعتی، در حوزه تولید برق تمرکز افراطی 

کمتری وجود دارد. ظرفیت تولید برق کشور میان ده‌ها نیروگاه 

در نقاط مختلف جغرافیایی توزیع شده و حتی بزرگ‌ترین 

نیروگاه کشور نیز تنها سهم محدودی از کل ظرفیت شبکه را 

تأمین می‌کند. همین پراکندگی نسبی در تولید سبب شده که 

زیرساخت برق ایران در برابر تهدیدهای مستقیم، آسیب‌پذیری 

کمتری داشته باشد.

در روزهای اخیر نیز با وجود تهدیدهای مکرر دونالد ترامپ 

مبنی بر هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و قطع برق ایران، عملاً 

امکان وارد کردن آسیب گسترده به شبکه برق کشور فراهم 

نشد. دلیل اصلی این مسئله، همین ساختار نسبتاً غیرمتمرکز 

در تولید برق است که اجازه نمی‌دهد با از کار افتادن یک یا چند 

نیروگاه، کل شبکه دچار اختلال جدی شود.

با این حال، چالش اصلی همچنان در بخش »شبکه انتقال« 

و وابستگی آن به خطوط طولانی و پست‌های فشار قوی 

متمرکز است. آسیب به برخی گره‌های اصلی این شبکه 

می‌تواند موجب اختلالات منطقه‌ای در تأمین برق شود. از 

این‌رو در چارچوب رویکرد اقتصاد مقاومتی، گام بعدی باید 

حرکت به سمت تقویت »تولید پراکنده در محل مصرف« و 

توسعه ریزشبکه‌های انرژی باشد؛ مدلی که در آن شهرک‌های 

صنعتی، محلات شهری و حتی واحدهای مسکونی با استفاده 

از نیروگاه‌های مقیاس کوچک، سامانه‌های خورشیدی و 

تولید هم‌زمان برق و حرارت، بخشی از نیاز انرژی خود را 

به صورت مستقل تأمین می‌کنند. چنین ساختاری علاوه 

بر افزایش تاب‌آوری شبکه برق، وابستگی به شبکه انتقال 

متمرکز را نیز به تدریج کاهش خواهد داد.

بازطراحی زنجیره تأمین و خودکفایی منطقه‌ای در امنیت غذایی

یکی دیگر از ارکان اقتصاد مقاومتی، تأمین امنیت غذایی پایدار 

است. در حال حاضر، وابستگی به چند بندر خاص برای واردات 

نهاده‌ها و کالاهای اساسی و همچنین تمرکز سیلوهای عظیم 

ذخیره غلات در نقاطی محدود، ریسک لجستیکی بالایی به 

همراه دارد.

برای مقابله با این نقطه ضعف، استراتژی امنیت غذایی 

باید به سمت تمرکززدایی و خودکفایی در سطح استان‌ها و 

شهرستان‌ها حرکت کند. پراکندگی انبارها، احداث سیلوهای 

استراتژیک در مقیاس کوچک اما در تمام استان‌ها و تقویت 

زنجیره‌های تأمین بومی باعث می‌شود که در صورت قطع 

شدن شریان‌های حمل‌ونقل جاده‌ای یا ریلی، هیچ منطقه‌ای 

با بحران فوری تأمین نیازهای اولیه 

مواجه نگردد.

بحران‌هــــــای منطقه‌ای تلنگری 

جدی هستند تا باور کنیم در قرن 

بیســــــت و یکم، ستون‌های یک 

»پراکندگی،  بر  قدرتمند  اقتصاد 

انعطاف‌پذیری و ساختار شبکه‌ای« 

استوار است. تلفیق هوشمندانه 

پایداری  بــــــا  تولید کلان  مزایای 

همان  دقیقاً  خرد،  سیستم‌های 

چیزی است که می‌تواند دکترین 

»اقتصاد مقاومتی« را از یک مفهوم 

تئوریک، به یک سپر دفاعی و موتور 

محرک توسعه غیرقابل توقف برای 

اقتصاد ایران تبدیل کند.

جنگ و فرصت اقتصاد مقاومتی جنگ و فرصت اقتصاد مقاومتی 
برای گذار   از  تمرکزگراییبرای گذار   از  تمرکزگرایی

اقتصاد مقاومتی در ذات 
خود به معنای انزوا نیست، 

بلکه به معنای طراحی 
ساختاری است که در برابر 

تکانه‌های خارجی کمترین 
آسیب را ببیند و بالاترین 

انعطاف‌پذیری را برای 
بازسازی خود داشته باشد

بازار تلفن همراه کشور با 
جهش قیمتی قابل توجهی 

مواجه شده است. بررسی‌ها 
نشان می‌دهد که نرخ 

محاسباتی ارز مورد استفاده 
برای تعیین حقوق ورودی 

تلفن همراه، از حدود ۷۰ هزار 
تومان در سال گذشته به 
۱۳۰ هزار تومان در روزهای 

اخیر افزایش یافته است



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید

Charsogh newspaper.com
 چاپخانه:  نگار نقش    تلفن: 66128612    روابط عمومی: 09213909069  مدیر مسئول: مهدی مهرپور

  کد پستی: 1419973168  آدرس: خیابان آزادی - چهارراه فرصت - پلاک 98  - طبقه 6

 437     شماره       سال دوم   2026    April   18         29    شوال     1447  29   فروردین   1405    شنبه

حجت بین‌آبادی
  پژوهشگر حوزه بودجه و مالی  

اخبار

 جنگ  در  خاورمیانه 
کشاورزی  آفریقا  را متلاشی کرد

       انسداد تنگه هرمز در پی تشدید تنش‌های نظامی، اگرچه 

با جهش کم‌سابقه قیمت نفت در کانون توجه قرار گرفته اما 

در سایه این بحران انرژی، تهدیدی عمیق‌تر و کمتر دیده‌شده 

در حال شکل‌گیری است؛ اختلال در با تشدید تنش‌های نظامی 

میان ایران و آمریکا در غرب آسیا و متعاقب آن انسداد تنگه 

هرمز، توجه ناظران اقتصادی جهان به طور طبیعی معطوف به 

جهش قیمت نفت و گاز شد. نفت برنت در مدت کوتاهی به 

مرز ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید که تقریباً دو برابر میانگین پیش 

از جنگ است. اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، تأثیر عمیق 

این بحران بر امنیت غذایی قاره آفریقا از طریق مختل شدن 

زنجیره تأمین کودهای شیمیایی است.

خلیج فارس نه فقط منبع اصلی انرژی جهان، بلکه قطب بی‌رقابت 

تولید و صادرات آمونیاک، اوره و کودهای فسفاته به‌شمار می‌رود. 

ایران به همراه عربستان سعودی و قطر، بخش قابل توجهی 

از نیاز وارداتی کشورهای آفریقایی به این نهاده‌های حیاتی را 

تأمین می‌کنند. افزون بر این، گاز طبیعی که ماده اولیه اکثر 

فرآیندهای تولید کود است نیز عمدتاً از همین منطقه به بازارهای 

جهانی عرضه می‌شود. بسته شدن تنگه هرمز، عملاً این شریان 

حیاتی را مسدود کرده و پیامدهای فوری برای کشاورزی آفریقا 

به همراه داشته است.

تحلیل‌های میدانی نشان می‌دهد که معاملات آتی انواع کود 

در نخستین روزهای پس از انسداد، جهشی بیش از ۱۰ درصد 

را تجربه کرده‌اند. پیش‌بینی‌های معتبر حاکی از آن است که 

میانگین قیمت جهانی کود در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۷ درصد افزایش خواهد 

یافت. این رقم در صورت تداوم درگیری‌ها و بسته ماندن تنگه، 

احتمالاً فراتر نیز خواهد رفت.

مکانیسم افزایش مستقیم و غیرمستقیم هزینه تولید محصولات 

کشاورزی

افزایش قیمت کود به صورت مستقیم، هزینه تمام‌شده تولید 

را برای کشاورزان آفریقایی بالا می‌برد. اما آنچه این بحران را 

پیچیده‌تر می‌کند، آثار غیرمستقیم و زنجیره‌ای آن است که 

غالباً نادیده گرفته می‌شود.

اثرات مستقیم: نخستین و آشکارترین تأثیر، افزایش قیمت 

تمام‌شده هر کیلوگرم محصول کشاورزی به دلیل گرانی نهاده 

ع ذرت و گندم شرق آفریقا که کودهای ازت  کود است. در مزار

نقشی حیاتی در عملکرد دارند، سهم هزینه کود از کل هزینه‌های 

متغیر تولید گاهی به ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسد. با افزایش ۱۷ درصدی 

قیمت کود، به طور میانگین بین ۵ تا ۷ درصد به هزینه تولید هر 

تن غله افزوده می‌شود. برای خرده‌مالکان با حاشیه سود اندک، 

این میزان می‌تواند به معنای ورود به منطقه زیان‌دهی باشد.

اثرات غیرمستقیم: این بخش عمیق‌تر و گسترده‌تر است. اول، 

افزایش قیمت گاز طبیعی به عنوان خوراک اصلی کارخانه‌های 

تولید کود، نه تنها کود را گران می‌کند، بلکه هزینه خشک‌کردن 

محصولات، تأمین انرژی گلخانه‌ها و سوخت ماشین‌آلات کشاورزی 

را نیز به شدت افزایش می‌دهد. دوم، اختلال در حمل‌ونقل 

دریایی از طریق تنگه هرمز، مسیرهای جایگزین مانند دماغه 

امید نیک را به میان می‌آورد که زمان سفر را تا سه هفته افزایش و 

هزینه بیمه محموله‌ها را چند برابر می‌کند. سوم، کاهش مصرف 

کود به دلیل گرانی، مستقیماً عملکرد در واحد سطح را کاهش 

می‌دهد. تجربیات دوران پس از حمله روسیه به اوکراین نشان 

داد که کاهش ۲۰ درصدی مصرف کود، می‌تواند افت ۱۵ تا ۲۵ 

درصدی عملکرد گندم و ذرت را به دنبال داشته باشد. این کاهش 

عرضه، قیمت مواد غذایی را در بازارهای داخلی آفریقا به شدت 

افزایش می‌دهد. چهارم، تورم مواد غذایی ناشی از این شوک، 

هزینه تولید را برای همه بخش‌های اقتصاد بالا می‌برد و فشار بر 

دستمزدها و نهاده‌های غیرکشاورزی را تشدید می‌کند.

بار سنگین بر دوش آسیب‌پذیرترین 

اقتصادهای آفریقا

همه کشورهای آفریقا به یک میزان 

نمی‌شوند.  متضرر  بحران  این  از 

نشان  گرفته  صورت  تحلیل‌های 

می‌دهد که ســــــودان جنگ‌زده، 

به دلیل واردات ۵۴ درصد از کود 

در  فارس،  خلیج  از  خود  دریایی 

آسیب‌پذیرترین  فهرست  صدر 

کشورها قرار دارد. پس از آن، تانزانیا، 

سومالی، کنیا و موزامبیک نیز به 

دلیل وابستگی شدید به واردات 

بزرگ  کشاورزی  بخش  داشتن  و 

کود،  محدود  داخلی  تولید  با  اما 

در معرض خطر جدی هستند. در 

غرب آفریقا، غنا و ساحل عاج نیز 

گزارش

از طریق محصولات صادراتی خود مانند کاکائو )که کوددهی 

مناسب برای جلوگیری از بیماری و افزایش بازده در آن حیاتی 

است( ضربات سنگینی را متحمل خواهند شد.

نکته حائز اهمیت، فشار مضاعفی است که بر کشورهای دارای 

برنامه‌های یارانه کود گسترده مانند کنیا و نیجریه وارد می‌شود. 

این دولت‌ها یا باید با افزایش شدید هزینه‌های بودجه‌ای برای 

حفظ یارانه‌ها مواجه شوند یا یارانه را کاهش دهند که پیامدهای 

اجتماعی و سیاسی سنگینی به دنبال خواهد داشت. همچنین 

برخلاف تصور اولیه، کشورهای صادرکننده نفت و گاز آفریقا 

مانند نیجریه و آنگولا نیز لزوماً از این بحران سود نمی‌برند، 

زیرا حذف یارانه‌های فرآورده‌های نفتی در سال‌های اخیر، اثر 

افزایش قیمت نفت را مستقیماً به جیب مصرف‌کنندگان و 

کسب‌وکارهای کوچک منتقل کرده است.

براساس بررسی‌های به‌عمل آمده، کشورهای آفریقایی نیازمند 

اتخاذ چهار راهکار سیاستی ذیل برای تاب‌آوری زنجیره تأمین 

کشاورزی و کود در مواجهه با این بحران ساختاری هستند.

 سرمایه‌گذاری فوری در تولید داخلی کود با اولویت گاز طبیعی 

و فسفات محلی: تجربه زامبیا پس از جنگ روسیه و اوکراین که 

با حمایت بانک توسعه آفریقا خط تولید داخلی خود را بازسازی 

کرد، نشان می‌دهد که این راهبرد شدنی و مؤثر است. نمونه 

موفق دیگر، کارخانه کود شیمیایی دانگوته در نیجریه با ارزش ۲.۵ 

میلیارد دلار است که به دومین تولیدکننده بزرگ اوره در جهان 

تبدیل شده و اخیراً قرارداد ساخت تاسیسات مشابهی در اتیوپی 

را امضا کرده است. کشورهای آفریقایی دارای ذخایر گاز )مانند 

موزامبیک، تانزانیا، سنگال( و فسفات )مانند مراکش، تونس، 

سنگال( باید همکاری‌های منطقه‌ای برای احداث کارخانه‌های 

مشترک را در دستور کار قرار دهند.

توسعه برنامه‌های کود سبز مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر: یک 

نهاد غیرانتفاعی آمریکایی اخیراً تاکید کرده است که آفریقا 

از ظرفیت بی‌نظیری برای تولید آمونیاک سبز )با استفاده از 

انرژی خورشیدی و بادی( به عنوان جایگزینی برای کودهای 

مبتنی بر گاز طبیعی وارداتی برخوردار است. هرچند این تحول 

یک‌شبه محقق نمی‌شود اما تشکیل کنسرسیوم‌های منطقه‌ای 

با مشارکت سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌تواند ظرف پنج تا 

هفت سال، بخش قابل توجهی از نیاز قاره را پوشش دهد.

ایجاد ســــــازوکار منطقه‌ای برای خرید مشترک، ذخیره‌سازی 

استراتژیک و کریدورهای جایگزین: اتحادیه آفریقا باید صندوق 

ویژه تأمین کود با مشارکت کشورهای عضو تشکیل دهد که 

امکان خرید انبوه و بلندمدت را با قیمت‌های پایین‌تر فراهم 

کند. همچنین ایجاد انبارهای ذخیره استراتژیک کود در بنادر 

شرق )مومباسا، دارالسلام( و غرب )لومه، ابیدجان( و توسعه 

کریدورهای زمینی جایگزین برای دور زدن مسیرهای دریایی 

پرخطر، ضرورتی انکارناپذیر است.

سیاست‌های حمایتی هوشمند به جای یارانه همگانی: به جای 

یارانه گسترده و پرهزینه کود که غالباً به سود کشاورزان بزرگ و 

دلالان تمام می‌شود، کشورها باید سیستم اعتبارات خُرد کشاورزی، 

بیمه محصولات در برابر شوک قیمت 

و آموزش روش‌های بهینه مصرف 

کود )کشاورزی دقیق، کمپوست، 

گسترش  را  زیســــــتی(  کودهای 

دهند. این رویکرد ضمن کاهش 

فشار بر بودجه دولت، تاب‌آوری 

خرده‌مالکان را به شکل پایدارتری 

افزایش می‌دهد.

در پایان باید اظهار داشت، بحران 

کنونی هشداری جدی برای آفریقا 

اســــــت؛ چراکه ادامه وابستگی 

ساختاری به کود وارداتی از مناطق 

ژئوپلیتیک ناپایدار، امنیت غذایی 

قاره را با ریسکی دائمی مواجه کرده 

است. پنجره فرصت برای اقدام 

راهبردی، هرچند باریک اما هنوز 

باز است.

        محاصره دریایی ایران قفل سومی است که پس از تحریم‌های 

ثانویه آمریکا و انسداد تنگه هرمز به اقتصاد جهان زده می‌شود.

 مهدی صفری معاون سابق وزیر امور خارجه با اشاره به سابقه فشارهای 

حداکثری و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، یادآور شد: ابزار 

تحریم اگرچه سال‌هاست علیه کشورمان به کار گرفته می‌شود، اما طرح 

مسئله »محاصره دریایی« به معنای تلاش برای انتقال فشار از سطح 

مالی و بانکی به سطح امنیت فیزیکی تجارت انرژی است؛ اقدامی که 

می‌تواند برهم‌زننده قواعد پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل و امنیت 

کشتیرانی باشد.

به گفته صفری، این رویکرد در صورت عملیاتی‌شدن، نه فقط یک اختلاف 

میان تهران و واشنگتن، بلکه چالشی برای همه بازیگران وابسته به 

امنیت خطوط انتقال انرژی در خلیج‌فارس و دریای عمان خواهد بود.

 این کارشناس با تأکید بر اینکه بخش مهمی از صادرات نفت ایران متوجه 

بازار شرق آسیاست، چین را اصلی‌ترین خریدار نفت کشور معرفی کرد و 

توضیح داد: در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌ها، نقطه 

اتکای صادرات نفت ایران، انعطاف‌پذیری خریداران آسیایی، به‌خصوص 

پکن بوده است.

وی افزود: در شرایط فعلی، هرگونه تهدید علیه نفتکش‌های حامل 

نفت ایران، خواه در قالب بازرسی، ایجاد مزاحمت یا تهدید به توقیف، 

امنیت انرژی چین و دیگر اقتصادهای نوظهور آسیایی را نیز مستقیماً 

تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و این نکته‌ای است که در محاسبات استراتژیک 

واشنگتن و متحدانش نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

 صفری در ادامه به بحث شیوه‌های فروش نفت ایران اشاره کرد و گفت: 

در صورت تشدید فشارها بر حمل‌ونقل دریایی، یکی از گزینه‌های جدی، 

حرکت به سمت فروش نفت به‌صورت FOB )تحویل در بندر ایران( است؛ 

به این معنا که خریدار، مسئولیت حمل و بیمه را از مبدأ بر عهده بگیرد.

 وی توضیح داد: در چنین حالتی، چین و سایر خریداران بالقوه می‌توانند با 

استفاده از ناوگان خود یا کشتی‌های ثالث و سازوکارهای بیمه‌ای متفاوت، 

مسیرهای انعطاف‌پذیرتری برای جابه‌جایی نفت ایران تعریف کنند و 

بخشی از ریسک ناشی از تهدیدات آمریکا را مدیریت نمایند.

 این دیپلمات پیشین با تشریح اهمیت خطوط مواصلاتی جایگزین برای 

صادرات انرژی و تجارت ایران، یکی از محورهای اصلی راهبرد کشور را 

استفاده از کریدورهای شمالی عنوان کرد.

 وی گفت: اگرچه نفت ذاتاً کالایی دریا محور است، اما در کنار آن، می‌توان 

بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از تهدیدات دریایی را با تقویت تجارت 

ریلی و زمینی در کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب جبران کرد. 

به باور او، هر قدر پیوند اقتصادی ایران با روسیه، آسیای مرکزی، قفقاز، 

ترکیه و پاکستان عمیق‌تر شود، اثرگذاری ابزار تحریم و محاصره دریایی 

کاهش می‌یابد.

 صفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانیه اخیر ستاد کل 

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه »امنیت بنادر و 

آبراه‌های منطقه یا برای همه است یا برای هیچ‌کس«، این موضع را ترجمان 

دکترین امنیت جمعی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان دانست.

 وی خاطرنشــــــان کرد: پیام تهران روشن است. اگر کشوری بخواهد با 

اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل، صادرات نفت ایران را هدف قرار دهد، 

باید منتظر واکنش‌هایی باشد که می‌تواند جریان کلی صادرات نفت 

در منطقه، از جمله صادرات کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس را 

هم تحت‌تأثیر قرار دهد.

 وی با تأکید بر حساسیت استراتژیک تنگه هرمز، این آبراه را »قفل اول« 

در معادله امنیت انرژی منطقه توصیف کرد و گفت: بخش بزرگی از نفت 

جهان از همین گذرگاه عبور می‌کند و هرگونه تنش در آن، به‌سرعت در 

قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل و بیمه در سطح جهانی منعکس می‌شود. 

به تعبیر صفری، قفل دوم، تحریم‌های ثانویه آمریکاست که با فشار بر 

شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌گران بین‌المللی تلاش می‌کند صادرات نفت 

ایران را محدود کند.

 وی افزود: اگر ایالات متحده بخواهد با استفاده از تهدید نظامی در دریا، 

سطح جدیدی از محدودیت را تحمیل کند، عملاً به سمت ایجاد »قفل 

سوم« حرکت کرده که پیامدهای آن، نه‌تنها ایران، بلکه دیگر صادرکنندگان 

و مصرف‌کنندگان بزرگ نفت را گرفتار خواهد کرد.

 صفری در تحلیل پیامدهای اقتصادی این سناریو خاطرنشان کرد: بازار 

نفت، به‌شدت نسبت به اخبار و تحولات مرتبط با خلیج‌فارس حساس 

است و تنها اعلام احتمال درگیری یا محاصره دریایی می‌تواند انتظارات 

تورمی و نوسان در قیمت‌ها را تشدید کند.

 وی یادآور شــــــد: اقتصاد جهانی هنوز از تبعات جنگ‌ها و بحران‌های 

اخیر در اروپا و غرب آسیا عبور نکرده و هر شوک جدید در حوزه انرژی، 

می‌تواند به موج تازه‌ای از رکود تورمی در کشورهای توسعه‌یافته و بحران 

در اقتصادهای درحال‌توسعه منجر شود.

 وی همچنین به نقش برخی کشورهای منطقه‌ای در همراهی با سیاست‌های 

واشنگتن اشاره و تأکید کرد: برخی بازیگران، از جمله امارات، طی سال‌های 

اخیر تلاش کرده‌اند با بهره‌گیری از شرایط تحریمی، منافع تجاری خود 

را گسترش دهند؛ اما در نقطه‌ای که پای امنیت واقعی آبراه‌ها و بنادر 

به میان می‌آید، همه این کشورها در معرض ریسک قرار می‌گیرند. به 

گفته صفری، هیچ کشوری در حاشیه خلیج‌فارس نمی‌تواند نسبت به 

پیامدهای یک درگیری احتمالی در مسیرهای دریایی، خود را مصون 

تصور کند؛ چراکه اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری و حتی ثبات اجتماعی 

آنها به استمرار جریان صادرات و واردات وابسته است.

 این کارشناس با اشاره به این نکته که ایران امروز باید وضعیت خود را 

»وضعیت جنگی« تلقی کند، تصریح کرد: تمام دستگاه‌ها، از دیپلماسی 

و اقتصاد گرفته تا بخش‌های صنعتی و حمل‌ونقل، باید هماهنگ با این 

شرایط برنامه‌ریزی کنند.

وی بر ضرورت چابک‌سازی ساختار تصمیم‌گیری، ارتقای هماهنگی بین 

نهادهای مسئول و سرعت‌بخشیدن به ابتکارات اقتصادی و دیپلماتیک 

برای خنثی‌سازی تهدیدات تأکید کرد و گفت: در شرایطی که طرف مقابل 

از همه ابزارهای خود استفاده می‌کند، تأخیر در تصمیم‌گیری و تعلل در 

اجرای سیاست‌ها می‌تواند هزینه‌های کشور را افزایش دهد.

محاصره دریایی ایران؛ قفل سومی که 
می‌زند جهان  اقتصاد  به  آمریکا 

همه کشورهای آفریقا به یک 
میزان از این بحران متضرر 

نمی‌شوند. تحلیل‌های 
صورت گرفته نشان می‌دهد 

که سودان جنگ‌زده، به 
دلیل واردات ۵۴ درصد از 
کود دریایی خود از خلیج 

فارس، در صدر فهرست 
آسیب‌پذیرترین کشورها 

قرار دارد

         جنگ علیه ایران بزرگترین شوک تورم جهانی انرژی 

را در 25 سال اخیر ایجاد کرده است.

 آخرین تحلیل‌های اقتصادی نهادهای مالی و بین‌المللی نشان 

می‌دهد که درگیری نظامی در خاورمیانه و به‌ویژه اقدامات 

نظامی علیه ایران، بزرگ‌ترین افزایش تورم جهانی انرژی در 25 

سال گذشته را رقم زده است. این شوک عرضه از بحران نفتی 

سال 1990 و حتی جنگ اوکراین در سال 2022 فراتر رفته است.

گسترده‌ترین شوک قیمت انرژی

براساس محاســــــبات اقتصاددانان بانک سرمایه‌گذاری 

یوبی‌اس )UBS( سوئیس، در ماه منتهی به اواسط آوریل 

2026، میانگین افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سطح 

جهان به 5.5 درصد رسیده است، این رقم فراتر از نرخ تورم 

انرژی ثبت‌شده پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در مارس 

2022 است.

 ،UBS آرند کاپتین، رئیس تحقیقات اقتصاد و استراتژی جهانی

تأکید کرده است: »این افزایش قیمت‌ها به‌طور گسترده در 

حدود دوسوم کشورهای جهان مشاهده شده است و یک 

شوک هماهنگ‌شده جهانی به قیمت انرژی ناشی از تحولات 

خاورمیانه را منعکس می‌کند.«

صندوق بین‌المللی پول؛ بزرگ‌ترین شــــــوک عرضه انرژی در 

تاریخ مدرن

صندوق بین‌المللی پول )IMF( در تازه‌ترین گزارش »چشم‌انداز 

اقتصاد جهان« که در جلسات بهاره واشنگتن منتشر شد، 

اعلام کرده است که ادامه درگیری‌ها، اقتصاد جهانی را در 

آستانه رکود قرار داده است.

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، 

این بحران را »بزرگ‌ترین شوک عرضه انرژی در تاریخ مدرن« 

توصیف کرده است. بر اساس سناریوی نامطلوب این نهاد، 

در صورت ادامه جنگ، قیمت هر بشکه نفت به 100 دلار و نرخ 

تورم جهانی به بالای 6 درصد خواهد رسید.

کاهش 10 میلیون‌بشکه‌ای عرضه نفت جهان

آژانس بین‌المللی انرژی )IEA( نیز در جدیدترین گزارش 

ماهانه خود اعلام کرد که در مارس 2026، عرضه نفت جهان 

بیش از 10 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که بزرگترین 

اختلال ثبت‌شده در تاریخ محسوب می‌شود. این آژانس 

پیش‌بینی خود را از رشد تقاضای نفت در سال 2026 از افزایش 

640 هزار بشکه در روز به کاهش 80 هزار بشکه در روز اصلاح 

کرد؛ این اولین کاهش سالانه تقاضا از زمان همه‌گیری کوویدـ 

19 است.

افزایش بی‌سابقه قیمت نفت و گاز

قیمت نفت برنت از حدود 72 دلار پیش از آغاز حملات، به 

بیش از 102 دلار در هر بشکه رسیده است، همچنین قیمت 

گاز طبیعی اروپا )TTF( حدود 59 درصد و شاخص کالاهای 

UBS حدود 17 درصد افزایش داشته است.

علت بی‌سابقه‌بودن شوک اقتصادی

1. انسداد هم‌زمان چند مسیر انرژی: حملات به تأسیسات 

انرژی در عربستان و امارات و مسدودشدن تنگه هرمز )عبورگاه 

20 درصد نفت جهان( به‌طور هم‌زمان رخ داده است.

2. بزرگ‌ترین اختلال عرضه در تاریخ: کاهش بیش از 10 

میلیون بشکه‌ای عرضه نفت در ماه مارس بی‌سابقه است.

3. لنگرگسیختگی انتظارات تورمی: به‌خلاف سال 2022، 

بازارها باور دارند که این شوک پایدار خواهد بود، که بانک‌های 

مرکزی را به سیاست‌های انقباضی شدیدتر وامی‌دارد.

چشم‌انداز آینده

با اعلام محاصره دریایی تنگه هرمز توسط ایالات متحده 

تحلیلگران مؤسساتی مانند بلومبرگ اکونومیکس هشدار 

داده‌اند که در صورت شکست آتش‌بس، قیمت نفت 

می‌تواند به 150 دلار و در سناریوی گسترش حملات به 

تأسیسات ایران، به 200 دلار در هر بشکه برسد. کشورهای 

جنوب شرق آسیا که 60 درصد نفت و 80 درصد گاز خود را 

از خاورمیانه تأمین می‌کنند، هم‌اکنون با بحران عمیق 

انرژی مواجه شده‌اند.

ذخایر کالاهای اساسی 3 برابر شد
     رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از افزایش سه‌برابری 

ذخایر کالاهای اساسی نسبت به سال‌های گذشته خبر داد.

 رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اعلام کرد: 

بازار کالاهای اساسی در شرایطی باثبات و پررونق قرار دارد و ذخایر 

موجود نسبت به سال‌های گذشته تا سه برابر افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: هیچ‌گونه کمبود یا نوسان قابل‌توجهی در بازار مشاهده 

نمی‌شود و زنجیره تأمین کالاها به‌طور عادی در جریان است.

کنگری با ابراز اینکه "معمولاً در مقاطع زمانی منتهی به افزایش 

دستمزدها، شاهد رشد قیمت‌ها در بازار مواد غذایی هستیم.”، 

اظهار داشت: امسال به‌خلاف سال‌های گذشته، اغلب کالاها با ثبات 

قیمت مواجه بوده‌اند و افزایش چشمگیری مشاهده نشده است.

وی تنها در مورد برخی اقلام روغن، افزایش جزئی قیمت را ناشی از 

بالا رفتن هزینه‌های تولید مانند دستمزد و بیمه دانست و آن را در 

ارتباطی با کمبود کالا ندانست.رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی به 

تشریح وضعیت قیمت‌ها در بخش برنج پرداخت و گفت: قیمت برنج 

ایرانی پیش از عید در بازه 290 تا 460 هزار تومان در هر کیلوگرم عرضه 

می‌شد که با احتساب سود قانونی 15 درصدی، به دست مصرف‌کننده 

نهایی می‌رسد.وی همچنین قیمت برنج پاکستانی را بین 185 تا 260 

هزار تومان و برنج هندی را 180 تا 210 هزار تومان اعلام کرد که این 

قیمت‌ها نیز نسبت به گذشته تغییری نداشته‌اند.کنگری در مورد 

بازار حبوبات نیز از کاهش قیمت خبر داد و گفت: در برخی اقلام 

حبوبات، شاهد کاهش قیمتی حدود 5000 تومان در هر کیلوگرم نسبت 

به سال گذشته بوده‌ایم.وی اضافه کرد: ذخایر موجود مربوط به سال 

گذشته است و به‌صورت رقابتی عرضه می‌شوند، همچنین ذخایر 

استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی نیز همچنان دست‌نخورده باقی 

مانده است و نیازی به استفاده از آن‌ها نبوده است.

یکی از نکات قابل‌توجهی که کنگری به آن اشاره کرد، فعالیت چشمگیر 

واحدهای صنفی در ایام نوروز بود، وی گفت: به‌خلاف سال‌های گذشته 

که بسیاری از واحدها تعطیل می‌شدند، امسال با فراخوان اتحادیه، 

حدود 60 درصد از واحدها به فعالیت خود ادامه دادند که این امر به 

تأمین پایدار کالا در بازار کمک شایانی کرد.رئیس اتحادیه بنکداران 

مواد غذایی با قاطعیت هرگونه احتکار را رد کرد و توضیح داد: احتکار 

زمانی رخ می‌دهد که زنجیره تأمین دچار اختلال شود، اما در شرایط 

فعلی که کالا به‌وفور در بازار جریان دارد و زنجیره تأمین و توزیع به‌صورت 

کامل فعال است، اساساً پدیده احتکار معنایی ندارد.وی در پایان 

خاطرنشان کرد: در ایام نوروز، نه‌تنها کمبود کالا و افزایش قیمت 

مشاهده نشد، بلکه هیچ موردی از احتکار نیز گزارش نشده است.

بزرگ‌ترین شوک تورم جهانی انرژی در  25 سال اخیر
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